
گروه سیاســی: ســال گذشــته در روزهای پیش از انتخابات مجلس دوازدهم، ابراهیم الامین، 
مدیر و سردبیر روزنامه الاخبار لبنان، همزمان با نمایشگاه مطبوعات به ایران آمد و با حضور در 
دفتر روزنامه مصاحبه ای را درباره وضعیت سیاست داخلی و جامعه ایران و تصمیم گیری های 
ایران در ســطح بین الملل با محمدجواد روح، ســردبیر هم میهن انجــام داد. در این مصاحبه 
ابراهیم الامین از برداشــتش درباره جامعه ایران و نگرانی هایش از گسســت ایجادشــده میان 
مردم و حکومت گفت و در برابر روح هم به تشریح و تحلیل آنچه در فضای سیاسی، اجتماعی 
ایران طی ادوار گذشته رخ داده است، پرداخت. او در بخشی از این گفت وگو علت عدم استقبال 
جامعه ایران از چهره های مقاومت مانند سیدحسن نصرالله، دوقطبی ایجادشده در جامعه و 

شکاف سیاسی حکومت و مردم دانسته است. متن این گفت وگو در ادامه می آید. 

را شاهد هستیم و به شکلی تعلیق و تعطیلی سیاست رخ داده است.
ریشه این مسئله را باید بعد از درگذشت رهبر فقید ایران جست وجو کرد. 
در این زمان دو گرایش اصلی در ســطح کلان مدیریت کشور حضور 
داشــتند که یکی از این گرایش ها به مرور تضعیف شد. یکی گرایش 
مبتنی بر توسعه محوری و اقتصاد که مهمترین و شناخته شده ترین 
نماینده آن آقای هاشمی رفســنجانی بود و گرایــش دوم، مبتنی بر 
امنیت بود. ایــن گرایش بنا بر موقعیت ژئوپلیتیک ایــران اصل را بر 
امنیت و تقویت نیروهای امنیتی و تلاش برای گسترش آن به سطح 
منطقه قرار داد )که جبهه مقاومت هم ذیل همان تعریف می شــود(. 
البتــه این دو با هم تعارض صددرصدی نداشــتند؛ یعنی آن طیفی 
که زیــر نظر رهبری فعالیت می کردند بالاخره حداقل تا مقطع قابل 
قبولی مخالفتی با توسعه و بهبود شرایط اقتصادی و رشد اقتصادی 
نداشتند که سند چشم انداز 20 ســاله مؤیدی بر آن است. از طرفی 
هم طرفداران توسعه ضدیتی با نهادهای نظامی و حتی فعالیت های 
برون مرزی نداشتند و مؤثر بر آن بودند. چنانچه آقای هاشمی خودش 
نماینده امــام در دوران جنگ بودند اما آن دیدگاه متمایزی که میان 
این دو بود، موجب شد یکی تضعیف و دیگری تقویت شود. چنانچه 
هرچه بیشتر به سمت تعارضات می روند، شکاف ها بیشتر می شود. 
دوم خرداد و آن حوادثی که پیش آمد، اختلافات را بین نیروهای درون 
قدرت تشدید کرد و عملًا موجب شد توسعه و امنیت در تقابل با هم 
قرار گیرد که اوج آن در دوران حســن روحانــی بود که با مذاکرات در 
تلاش بودند مســئله هسته ای را حل کنند اما حتی با وجود حمایت 
رهبری هم این گرایش دوم در برابر آن ایستاد و در نهایت هم که مسئله 

ترامپ اتفاق افتاد و اینها دست بالا را پیدا کردند. 
اگر این دوگانه در ســطح سیاســی وجود داشــت، در فضای جامعه و 
ســطح اجتماعی نیز به تدریج به دلیل ناکامی ها، تعلیق و گسست و 
پیوست هایی که اتفاق افتاد، تعارض و دوگانه ای بین انقلاب و زندگی 
ایجاد شد. به عبارتی بخشی از جامعه ایران ارزش های انقلابی و حتی 
ارزش هــای دینی که جمهوری اســلامی آن را نمایندگی می کند در 
برابر زندگی متعارف می بیند. شــهروند ایرانی، امروز زندگی خود را با 
زندگی انگلیس و آمریکا مقایسه نمی کند بلکه زندگی اش را با زندگی 
مردم در کشورهای منطقه مانند عربستان، لبنان و ترکیه و... مقایسه 
می کند. مثلًا در لبنان و سوریه اینترنت فیلتر نیست و همین مسئله 
در ایران یکی از چالش ها و عوامل نارضایتی مردم است. همین شرایط 
هم موجب گرایش به سکولاریســم و حتی گرایــش به ضدیت با دین 
شده اســت. این روند موجب شده که تعارض موجود در بخش هایی 
از جامعه به اعتراض بدل شــود. مجموع این دو شکاف موجب ایجاد 
شکاف ایدئولوژی و تغییر می شود. به عبارتی آن بخش از جامعه که به 
دنبال تغییر است مجموعه نهادها، ارزش ها و ساختارهای حکومت و 
هر چه حکومت آن را شعار می دهد مانع تغییر و حتی زندگی معمولی 
خــودش می داند. بنابراین در ادوار مختلف با شــرکت در انتخابات با 
تعامل با سیستم به زعم خودش تلاش برای کاهش این شکاف می کند 

اما بی نتیجه می ماند و حالا می بیند موازنه قوا به شــکلی نیســت که 
بتواند با ابزارهای متعارف ایستادگی کند و وقتی هم که در انتخابات 
شرکت نمی کند طرف مقابل تندتر می شود و یکدستی شکل می گیرد. 
در داخل کشــور اعتراضاتی مانند آنچه در سال 1401 رخ داد، نشان 
از چنین رخدادی است. نهادهای مدنی، دانشگاه ها و اخراج اساتید 
در پی بروز چنین شــرایطی تشدید می شود، اینترنت وضعیت بدتر از 
دوران روحانــی پیدا می کند. به عبارتی نه انتخابات دیگر آن مفهوم را 
برای مردم دارد و نه حتی اعتراض خیابانی برای آنها نتیجه بخش است. 
بخش وسیعی از مردم دچار سرگشتگی شده اند. البته یک بخشی که 
من هم جزء آنها هستم به رغم سخت و دشوار بودن مسیر اصلاحات و 
حتی انتخابات چاره ای جز پای فشردن بر این مسیر نمی بینند. یعنی 
برای اینکه فضای حکومت از این چیزی که هســت، تندتر نشود و از 
سوی دیگر جامعه خشمگین تر نشود و از حالت بیگانگی و سرخوردگی 
به حالت ستیز نرسد و در دو سوی اتفاقات تندروها قرار نگیرند )یعنی 
در یک سو در بهترین حالت سلطنت طلب ها حضور دارند و در بدترین 
حالت مجاهدین خلق قرار می گیرند و در سوی دیگر تیپ هایی مانند 
پایــداری و جریان های نظامی امنیتی قرار می گیرند( بر تداوم حضور 
تاکید داشــتیم. ما در بیانیه »روزنه گشایی کنیم« سعی کردیم در این 

فضای دوقطبی، روزنه ای برای احیای سیاست ایجاد کنیم.
Ó  طبق شنیده هایی که دارم مطالبات مردم یکی دو تا نیست؛  

لایه هایــی از مطالبــات مردمی وجــود دارد امــا این مطالبات 
منعکس کننــده یــک برنامــه جامــع نیســت و معتقدند که 
اپوزیسیون داخل کشور هیچ مطالبه جامعی برای درخواست 
از حکومــت ندارد و تصور این اســت که این شــعارهایی که از 
اصلاحات می دهند، حقیقی نیست و اغراض دیگری از جمله 
رسیدن به پست و مقام را دنبال می کنند و اینکه بنا بر نوع نگاه 
شما چرا شما تغییر در ایران را منوط به تغییر سیاست خارجی 
عنوان می کنید؟ آیا اگر ایران دست از حمایت از شبه نظامیان 

در منطقه بردارد، وضعیت رفاه مردم بهبود پیدا می کند؟
درباره بحث اولی که مطرح کردید، نماینده عینی آن اپوزیسیونی که 
در داخل هستند، جریان اصلاحات است البته شاید بسیار گسترده تر 
باشند. شاید خروجی عملکرد آنها که سابقه حضور در قدرت در زمان 
آقای خاتمی بیشتر و در زمان آقای روحانی کمتر داشته اند، ایده آل 
جامعه نبوده است اما طبق شــاخص های بین المللی، چه در حوزه 
اقتصادی و چه در حوزه سیاست خارجی و کاهش تنش در این حوزه، 
این ادوار قابل مقایســه با دوران دیگر که جریان اقتدارگرا کل قدرت 
را در اختیار داشــته، نیســت. چه آن زمان که احمدی نژاد که چهره 
پوپولیســتی بود قدرت را در اختیار داشته و چه دوره اخیر که ادعای 
بازگشت نیروهای انقلابی به مدیریت وجود دارد. ضمن اینکه آن درآمد 
ارزی دوران احمدی نــژاد و آن پول پاشــی ها هم در کار نیســت. تورم 
افسارگسیخته و تعارضات و تنش های سیاست داخلی و خارجی هم از 
آثار چنین رویکردی است و به شکل فرسایشی و بدون نتیجه ادامه پیدا 

 موافقت رهبری 
با عفو 2هزار و 127 محکوم 

به مناســبت ســال نــو و عید ســعید فطــر، مقام 
رهبری با درخواســت رئیــس قوه قضائیــه برای 
عفــو، تخفیف و تبدیــل مجازات بیــش از دو هزار 
نفر از محکومان محاکم موافقت کردند. در همین 
رابطه صادق رحیمی، معاون قضایی قوه قضائیه 
گفــت: »در این مرحله اســامی 2 هزار و 12۷ نفر 
که شرایط استحقاق عفو را داشتند و پرونده آن ها 
در کمیسیون عفو و بخشــودگی بررسی شده بود 
با تایید ریاســت قوه قضائیه به محضر مقام معظم 
رهبری اعــلام و در نهایت عفو آن ها مورد موافقت 
ایشــان قرار گرفت.« او همچنین گفت: »2۹ نفر 
از افرادی که در این دوره مشــمول عفو شــده اند، 
مجــازات قطعی آن هــا اعدام بود کــه با تخفیف، 
مجازات آن ها به حبس تغییر کرده است. ۵ نفر از 
افراد مشمول عفو نیز محکومان ماده 20 هستند 
که شــرایط اولیه عفــو را نداشــته اند و رئیس قوه 
قضائیه رأســاً عفو آن ها را درخواست کرده است. 
هزار و ۹۹1 مورد نیز سایر محکومان دادگستری ها 
بوده اند. 2 نفر از افراد مشــمول عفو از محکومان 
ســازمان قضایی نیرو هــای مســلح و 100 نیز از 
محکومان ســازمان تعزیرات حکومتی هســتند. 
در ایــن مرحله 1۵۶ نفــر از محکومان مشــمول 
عفو از محکومــان زن، ۵ نفر اتباع بیگانه، 11 نفر 

محکومان امنیتی و ۵ نفر زیر 1۸ سال هستند.« 

سفرهای نوروزی انتقام سخت بود
ســالار ولایت مــدار، منتخــب مجلــس دوازدهم 
از حــوزه قزوین در ســخنرانی روز قــدس گفت:  
»سروران گرامی، سوال می کنند تا کیِ؟ چرا انتقام 
ســخت صورت نمی گیــرد؟ چرا یک عــده دارند 
اینقدر مســئله را کوچک می کنند و می خواهند 
مســتقیم مــا را وارد صحنــه درگیری کننــد.« او 
ادامــه داد: »در ایــام نــوروز، 2۶0 میلیون ســفر 
ثبت می شــود؛ مردم در آرامش و آسایش و تفریح 
در حال مضمحل کردن کفر هســتند. این انتقام 
سخت نیست؟ مومنین، حواس مان جمع باشد. 

دشمن می خواهد صحنه بازی را تغییر دهد.« 

بعد از درگذشت 
رهبر فقید ایران،دو 

گرایش اصلی در 
سطح کلان مدیریت 
کشور حضور داشتند 

که یکی از این 
گرایش ها به مرور 
تضعیف شد. یکی 

گرایش مبتنی بر 
توسعه محوری و 
اقتصاد و گرایش 

 دوم، مبتنی بر 
امنیت بود

سـیاسـت
POLITICS

4

Ó  برای شــروع بحث ابتدا باید بگویم، طی 10 سال اخیر من  
بــه وضعیت ایران توجه داشــتم و وضعیت داخلــی ایران به 
نظرم نگران کننده است. نمی دانم این فاصله ای که بین نظام 
و مردم افتاده اســت، به چه دلیل اســت. آیا فاصله بین افکار 
انقلاب با مردم اســت یا بــه دلیل اختلاف مــردم با حاکمان 
فعلی اســت. به نظر می آید اکثریت جامعه مخالف هســتند 
اما نمی دانند چه می خواهند و در برابر، حاکمیت هم ضعیف 
نیســت و مدافعان سرســختی دارد. نگرانی آن جاســت که 
چنین برداشت می شود که مردم ایران به این نتیجه رسیده اند 
تغییری از طریق انتخابات شکل نمی گیرد. آمارهای اقتصادی 
نیز نشان می دهد وضعیت اقتصادی ایران هم جالب نیست. 

چه تفسیری نسبت به این وضعیت دارید؟
شکافی که به آن اشاره کردید، مسئله پنهانی نیست و حتی باید آن را 
چیزی فراتر از شکاف بدانیم. به عبارتی نوعی بیگانگی درون جامعه 
ایران شکل گرفته است و این اتفاق هم، رخدادی یک شبه نیست. در 
دوران اصلاحات که بیشترین مشارکت سیاسی - اجتماعی مردم در 
کشور شکل گرفت؛ من در روزنامه »نوروز« که مربوط به حزب مشارکت 
به عنوان اصلی ترین حزب همسو با آقای خاتمی بود، حضور داشتم 
و مطلبــی با عنوان »مجمع الجزایر ایران« نوشــتم که به نیروهایی با 
خواست های متفاوت و حتی متعارض در کشور اشاره کردم. از همان 
موقع این اختلافات مشــخص بود اما با الان فرق دارد. الان اکثریت 
آن نیروی تغییرخواه به دنبال زیســت ســکولار هســتند و اولویت را 
قدرت داشتن نهادهای انتخاباتی و دموکراتیک در قانون اساسی در 
برابر نهادهای انتصابی قرار داده است و به دنبال آزادی های سیاسی، 
اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی اســت. این جمعیت از همان 
دهه ۷0 با نوعی نیروی مقاومت روبه رو بود که هر بار به یک شکلی خود 
را نشان داده است. البته این مواجهه و مقاومت تا مقطعی در دو نیروی 
سیاسی بود و به مرور زمان و به ویژه از سال ۸4 به بعد به مواجهه امنیتی 
و نظامی با جامعه تبدیل شد. براســاس این روند، نیروهای سیاسی 
نه فقط در میان تغییرخواهان بلکه در میان سنت گرایان نیز تضعیف 
شدند و حالا به نقطه ای رسیده ایم که دوگانگی بین جامعه و حکومت 

گفت وگو ی روزنامه الاخبار لبنان با محمدجواد روح درباره روند تحولات پس از جنگ

مقامات

 امیدآفرینی
ملاک انقلابی بودن است  

ســیدابراهیم رئیســی، در دیــدار بــا نماینــدگان 
تشــکل ها، جنبش ها و فعالان دانشجویی گفت: 
»بالاترین میزان حضور دولتمردان در دانشــگاه ها 
در تاریخ پس از پیروزی انقلاب اســلامی مربوط به 
دولت سیزدهم است که نشــان از اهمیت جایگاه 
دانشگاه و دانشــجو در این دولت دارد. استفاده از 
ظرفیت دانشگاه ها و محافل دانشجویی به عنوان 
سرمایه های ارزشمند کشــور در دستور کار دولت 
است و همانطور که اقدامات دولت در همه بخش ها 
مستند به اسناد علمی و پژوهشی است، دولت نهاد 
دانشــگاه را اتاق فکر و پشــتوانه علمی و پژوهشی 
خــود می داند.« او همچنین گفت: »امروز با توجه 
به تلاش دشــمن برای ناامیدســازی مردم به ویژه 
نســل جوان ملاک و معیار وطن دوستی و انقلابی 
بودن، امیدآفرینی در مقابل یأس آفرینی است و ما 
یقین داریم با اتکا به مردم و جوانان باانگیزه، بااراده 
و حاضر در صحنه خواهیم توانســت بر بسیاری از 

مشکلات غلبه کنیم.«

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی
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